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جغرافياى سياسى جنبش و انقلاب جنگل، جديد ترين تأليف در مورد جنبش 
جنگل است، كه درصدد است از ديدگاهى نو اين جنبش و انقلاب را مورد 
بررسى قرار دهد. مؤلف در اين اثر كوشيده است تا با ديدى بى طرفانه موضوع 
جنگل و تأثير جغرافيا بر آن را شرح دهد. علاوه بر اين تلاش مى كند تا 
تحولات،  پرتو زمان و در متن  جنبش و انقلاب را در  شخصيت هاى اين 

بررسى و تحليل نمايد. 
 اين اثر در هفت فصل تنظيم شده است. مؤلف در بيان علل شكل گيرى 
جنبش جنگل، معتقد است كه شكل گيرى اين جنبش به دليل سرخوردگى 
جمله  از  نيز  خان  كوچك  ميرزا  بود،  مشروطه  انقلاب  از  صادق  نيروهاى 
نيروهاى صادق انقلاب مشروطه ايران بود، كه چون همواره از برآورده نشدن 
آرمان هاى انقلاب مشروطه ناراحت بود، با شروع جنگ جهانى اول و اشغال 
گيلان توسط روسيه، پس از مشورت با برخى از شخصيت هاى ملى و اعضاى 
هيئت اتحاد اسلام و با حمايت مالى حاج احمد كسمايى تصميم گرفت، تا از 
طريق مبارزه چريكى در جنگل هاى گيلان، آرمان هاى انقلاب مشروطه را 

تحقق بخشد. 
 مؤلف حيات جنگل را به دو بخش اصلى تقسيم نموده است. از سال 1294 
ه ش تا خرداد 1299 را مرحله جنبش و از خرداد 1299تا آبان 1300 را مرحله 
انقلاب مى داند، وى بر اين باور است كه جنبش و سپس انقلاب جنگل در 
طول حيات خود سه دوره مشخص را طى كرد كه در آن سه جغرافياى سياسى 
متفاوت ايجاد شد. در دوره ى نخست كه از ابتداى جنبش تا فروردين 1298 
را دربرمى گيرد، مركز اين جنبش كسما بود. در مرحله ى دوم تشكيلات جنگل 
به درون قلمرو ايل «آليان» در جنوب غربى فومنات انتقال يافت و در مرحله ى 
سوم كه با تبديل جنبش به انقلاب شروع شد و تا خاتمه ى كار جنگلى ها 
در آبان 1300 ادامه داشت، نيروهاى جديدى وارد انقلاب شد، كه فرهنگ 
سياسى نوينى را به اين انقلاب وارد نمود و اين افراد جديد كه مرام كمونيستى 
(بلشويكى) داشتند برنامه ها و آرمان هاى كاملاً متفاوتى را در قياس با انقلاب 
مشروطه در دستور كار خود و انقلاب جنگل قرار دادند. در اين مرحل، نيروهاى 
جنگل به دو بخش تقسيم شدند، بلشويك ها در رشت و انزلى مستقر شدند و 
ميرزا كوچك خان و نيروهاى وفادار به او، فومنات را تحت كنترل خود داشتند. 
مؤلف معتقد است كه در ابتداى شكل گيرى جنبش، حاج احمد كسمايى 
نقش مهمى دارد و چون وى از نظر مالى تأمين كننده ى نيازهاى جنگلى ها 
بود، روستاى كسما به عنوان مركز تشكيلات جنگل تعيين شد. بنابراين در 
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اين زمان هرچند رئيس تشكيلات جنگل ميرزا كوچك خان است، ولى حاج 
احمد كسمايى نيز نقش مهم و تعيين كننده اى در جنبش دارد. ولى پس از 
چندى حاج احمد كسمايى ادامه مبارزه با دولت مركزى ايران را به صلاح 
از  ترتيب  بدين  و  نمود  تسليم  وثوق الدوله  نيروهاى  به  را  خود  و  ندانست 
جنبش جنگل جدا شد و قول داد كه در يورش نيروهاى دولت به جنگلى ها 
بى طرف بماند. در فروردين 1298 نيروهاى دولتى به فرماندهى سردار معظم 
خراسانى (تيمورتاش) آماده حمله به نيروهاى ميرزا شدند و در اين زمان بود 
كه نيروهاى جنگل تحت فرماندهى ميرزا كوچك خان تصميم گرفتند به 
لاهيجان مهاجرت كنند و بدين ترتيب راهپيمايى بزرگ جنگلى ها از «گوراب 
زرميخ» به لاهيجان شروع شد. نيروهاى تحت فرماندهى ميرزا با سختى هاى 
زياد به نيروهاى دكتر حشمت در لاهيجان پيوستند. جنگلى ها دو روز در 
لاهيجان ماندند و سپس به سمت شرق حركت نمودند. در اين زمان احسان 
االله خان از نيروهاى جنگل جدا شد، دكتر حشمت نيز در بازگشت جنگلى ها 
به فومن، آنان را همراهى نكرد و به نيروهاى دولتى تسليم شد و توسط آنان 

به مرگ محكوم شد. 
 در فصل دوم اثر، دوره ى دوم جنبش جنگل مورد بررسى قرار گرفته است، 
كه از بازگشت مجدد جنگلى ها به فومن تا وقوع انقلاب را شامل مى شود.   
همان گونه كه در مرحله نخست حاج احمد كسمايى نقش مهم و تعيين 
كننده داشت، در اين مرحله «حسن خان آليانى» نفوذ زيادى به هم زد، زيرا 
در اين زمان تشكيلات جنگل در روستاى «زيده» «و» كيش دره «زادگاه 
حسن خان آليانى در ناحيه آليان مستقر شد. كه به باور نگارنده اثر تحولى 
در ساختار هدايت و رهبرى جنبش ايجاد كرد. آليان مكان مناسبى براى 
استقرار جنگلى ها بود. زيرا بر خلاف كسما، كه در دسترس نيروهاى دولتى 
قرار مى گرفت، در قعر جنگل هاى فومنات در انزواى كامل قرار داشت. در 
اين زمان ميرزا محبوبيت و اعتماد به نفس بيشترى به دست آورد. عامل 

ديگرى كه موجب شد ميرزا و يارانش موقعيت بهترى كسب كنند، انعقاد 
قرار داد 1919 بين ايران و انگليس بود. امضاى اين قرارداد كه موج وسيعى 
از مخالفت را عليه وثوق الوله بر انگيخت باعث شد، تا جنگلى ها كه در خط 
مقدم مبارزه با انگليس قرار داشتند، محبوبيت بيشترى كسب كنند و سرانجام 
باعث شد تا سردار معظم كه از سركوب جنگلى ها عاجز شده بود، جاى خود 
را به احمد آذرى بدهد. اين فرد سياست مسالمت آميزى را نسبت به جنگلى ها 
در پيش گرفت، دولت مركزى نيز بى ميل نبود كه مسئله ى جنگل بدون نزاع 
و درگيرى حل شود، به همين دليل بين دولت و نيروهاى جنگل در زمستان 

1298 قرارداد ترك مخاصمه امضا شد. 

تبديل جنبش به انقلاب
 با آغاز سال 1299 دو عامل سبب شد تا موازنه قوا به سود جنگلى ها تغيير 
كند. نخست اين كه دولت مركزى سياست معتدل ترى نسبت به اين جنبش 
در پيش گرفت و ديگر اين كه در اين زمان به دنبال پيروزى كمونيست ها در 
شوروى، بلشويك ها به باكو وارد شدند و اين شهر نيز سقوط كرد و به دست 
بلشويك ها افتاد. در همين زمان نيروهاى ارتش سرخ در تعقيب نيروهاى 
مخالف خود و در تعقيب نيروهاى «دنيكن» كه مخالف انقلاب بلشويكى 
شوروى بود، به انزلى وارد شدند. درنتيجه، نيروهاى انگليسى تا رودبار و منجيل 
عقب نشينى كردند. عقب نشينى نيروهاى دولت ايران و انگليسى ها باعث ايجاد 
خلاء قدرت در گيلان شد و ترس و وحشت عجيبى در مردم به وجود آورد 
مردم و بورژوازى نوپاى گيلان خواهان اين بودند كه يك نيروى ايرانى اين 
خلاء را پر كند، معتمدين رشت به اتفاق ميرزا احمد خان اشترى، حاكم جديد 
رشت، به نزد ميرزا رفتند و از وى خواستند تا از فومن به رشت بيايد. ميرزا 
پذيرفت و به اتفاق نيرو هايش فومن را به قصد رشت ترك نمود. جنگلى ها 
با استقبال با شكوه مردم رشت به اين شهر وارد شدند. ميرزا پس از اين كه 
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گاژانف، رئيس قواى بلشويك سخنرانى كرد؛ به ايراد سخن پرداخت و با 
تشويق مردم مواجه شد. مؤلف اثر اين مرحله را تبديل جنبش به انقلاب 

مى نامد، كه در اين مرحله جنگلى ها اداره امور رشت را به عهده گرفتند. 
 در سومين فصل اثر مرحله ى سوم، يعنى انقلاب جنگل مورد بررسى 
قرار گرفته است. اين دوره هرچند در مقايسه با دوره هاى پيشين كوتاه بود، 
اما حوادث متعددى در اين مرحله به وقوع پيوست. اين دوره با ورود ميرزا 
كوچك خان به رشت در نيمه خرداد 1299 آغاز مى شود و با تصرف گيلان 
توسط رضاخان (سردار سپه) در نيمه ى آبان 1300به پايان مى رسد. در اين 
دوره ى هفده ماهه، دو جناح انقلاب يعنى جنگلى ها (جناح ميرزا) و بلشويك ها 
نقش آفرينى مى كردند، ولى برترى با بلشويك ها بود، و به عبارتى، اين الگوى 
سياسى بلشويك ها بود، كه در اين دوره بيش از الگوى سياسى جنگلى ها به 
جغرافياى سياسى انقلاب جنگل فرم و شكل مشخص مى داد. در اين زمان 
انقلاب جنگل بر اوضاع مسلط بود و با انتشار روزنامه اى بنام «جنگل» درصدد 
بودند اصول سوسياليزم و جمهوريت را با اصول اسلامى تطبيق دهند، هرچند 
دراين راه نتوانستند موفق شوند. پس از مدت كوتاهى، اختلافات جناح جنگل 
و جناح بلشويكى انقلاب آشكار شد و نفوذ حزب عدالت در انقلاب و نزديكى 
آن به بلشويك ها به رهبرى احسان االله خان باعث ناراحتى ميرزا شد، به طورى 
كه وى در 18 تير در اعتراض به اقدامات تندروانه بلشويك ها رشت را به مقصد 
فومنات ترك كرد و بدبن ترتيب ماه عسل انقلاب جنگل پايان يافت و منجر 
به پيدايش جغرافياى سياسى جديدى شد كه تا پايان حيات انقلاب باقى ماند. 
 پس از خروج ميرزا از رشت، اعضاى حزب عدالت به اتفاق گروه احسان 
االله خان به دستگيرى طرفداران ميرزا اقدام نمودند و قدرت را به طور كامل در 
رشت به دست گرفتند و جمهورى سوسياليستى گيلان را با برنامه هايى شبيه 
به برنامه هاى كمونيستى شوروى تأسيس كردند. بدين ترتيب قلمرو جنگلى ها 
بين دو جناح تقسيم شد. ميرزا و نيروهاى تحت فرملنش در فومنات مستقر 
شدند و جناح بلشويك به رهبرى احسان االله خان در رشت مستقر شدند و دو 
سوم قلمرو انقلاب در دست بلشويك ها و يك سوم آن در اختيار ميرزا قرار 

گرفت. 
 بلشويك ها اين اقدام خود را انقلاب دوم ناميدند و فعاليت هاى كمونيستى 
خود را آغاز كردند. نخستين كار آنان اين بود كه طى اعلاميه اى از تقسيم 
زمين بين كشاورزان صحبت كردند كه نارضايتى مالكان را در پى داشت. آنان 
ماليات را افزايش دادند و به مصادره ى اموال و دارايى هاى مردم اقدام نمودند. 
اين اقدامات و نيز جدايى رهبر محبوب جنگل ميرزا كوچك خان زمينه را براى 
حمله قواى دولت ايران به رشت فراهم نمود. بدين ترتيب بيست روز پس از 
به دست گرفتن قدرت توسط بلشويك ها، رشت به تصرف قزاق ها در آمد و 
مردم نيز كه از اقدامات بلشويك ها ناراضى بودند، از نيروهاى قزاق استقبال 
نمودند و به همكارى با آنان پرداختند. طرف هاى درگير قدرت تحكيم مواضع 
خود را نداشتند و رشت چند بار بين آنان دست به دست مى شد، كه نتيجه آن 
كشته شدن تعداد زيادى از مردم و فرار بسيارى از آنان از اين شهر بود. ميرزا و 

نيرو هايش در اين درگيرى ها دخالتى نداشتند و تنها نظاره گر بودند. 
سرانجام بلشويك ها توانستند نيروهاى قزاق را شكست دهند و بار ديگر بر 
رشت مسلط شوند. احسان االله خان درصدد بهبود روابط خود با ميرزا برآمد و 
پس از نامه نگارى با يكديگر، احسان االله و خالو قربان به فومن رفتند و ميرزا 
نيز كه اصولاً آدم كينه توزى نبود، دوستى آنان را پذيرفت و روابط آنان ظاهراً 

بهبود يافت؛ هرچند اختلافات اساسى به قوت خود باقى بود. 
 در اين زمان تحولاتى در شوروى به وقوع پيوست كه بر حيات انقلاب 
جنگل تأثيرمنفى گذاشت. آنان كه درگير مشكلات داخلى بودند، تصميم 
گرفتند از صدور انقلاب دست بردارند و به حفظ سوسياليزم در كشور خود 
بسنده كنند. در همين راستا شوروى و انگليس در ششم اسفند 1299 با امضاى 
قراردادى، روابط خصمانه خود را بهبود بخشيدند و به دوستى با يكديگر تظاهر 
كردند. در ايران نيز مشير الدوله جاى وثوق الدوله نامحبوب را گرفت و شوروى 
درصدد برآمد با ايران نيز روابط دوستانه برقرار سازد. ايران نيز مى خواست با 
اين كار خود جنگلى ها را از حمايت شوروى محروم سازد. با امضاى قراردادى 

شوروى به ايران قول داد كه از حمايت جنگلى ها دست بردارد. 
در فصل چهارم مؤلف در ادامه بررسى حوادث انقلاب جنگل، به بررسى نقش 
و جايگاه حيدرخان عمو اوغلى در انقلاب جنگل مى پردازد. حيدر عمواوغلى 
در اين مقطع از زندگى سياسى خود به رهبرى حزب عدالت منصوب شده 
بود و در شرايطى كه اوضاع انقلاب جنگل در بد ترين و بحرانى ترين موقعيت 
خود بود و ارتش سرخ نيز با تلاش قوام السلطنه از ايران بيرون رفته بود و 
انقلاب جنگل بزرگ ترين حامى خود را از دست داده بود و زمينه هيچ گونه كار 
انقلابى فراهم نبود، حيدر خان به گيلان وارد شد. به نظر مؤلف ورود حيدرخان 
به گيلان و وارد شدن وى به تشكيلات جنگل اقدامى شتاب زده و اشتباهى 
استراتژيك بود. سرانجام پس از چند جلسه گفتگو كه بين ميرزا و حيدر خان 
انجام شد، كميته اى تشكيل شد كه اعضاى آن عبارت بودند از حيدرخان، 
ميرزا كوچك، ميرزا محمدمهدى انشايى، احسان االله و خالوقربان. در اين ميان 
نامى از حسن خان آليانى ديده نمى شود كه از شخصيت هاى بانفوذ جناح ميرزا 
كوچك خان بود. با توجه به حضور حيدرخان و عدم حضور حسن خان مى توان 
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گفت كه ميانه رو ها در اين كميته قدرت بيشترى داشتند. 
 پس از چندى احسان االله خان در اقدامى خودسرانه عازم فتح تهران شد، 
ولى از نيروهاى دولتى شكست خورد و به همين دليل عضويت وى در اين 
كميته لغو شد و قلمرو وى به شرق سفيد رود محدود شد. در اين زمان قلمرو 
جنگلى ها به چهار بخش تقسيم مى شد، انزلى در اختيار حيدر خان بود، خالو 
قربان بر رشت حكمرانى مى كرد، فومنات در اختيار ميرزا بود و لاهيجان هم 

در اختيار احسان االله خان بود. 
فصل پنجم: نخستين مطلبى كه در اين فصل مورد توجه مؤلف قرار گرفته 
است، چالش قدرت در تشكيلات جنگل، پس از انتقال به زيده و آليان است، 

كه پيش از اين در فصل نخست نيز از آن سخن رفته بود. 
مطلب ديگرى كه از آن بحث شده است واقعه ملاسرا است كه به نظر 
مى رسد، از طرف حسن خان آليانى برنامه ريزى شده بود و به دستگيرى حيدر 

خان عمو اوغلى انجاميد. 
كميته پنج نفرى انقلاب هفته اى يك بار در روستاى ملاسرا در جنوب 
غربى رشت جلسه اى برگزار مى كردند. آخرين جلسه آنان در 7 مهرماه 1300 
برگزار شد؛ در حالى كه كوچك خان و محمد مهدى انشايى حاضر نبودند، 
در حالى كه منتظر ميرزا بودند ناگهان تعدادى افراد مسلح خانه را گلوله باران 
كردند. در اين حادثه، سرخوش، شاعر رشتى كه در اين زمان عضو كميته بود 
در آتش سوخت؛ خالو قربان فرار كرد ولى حيدر خان كه در حال فرار بود 
دستگير شد. مؤلف در تحليل علل و عاملين واقعه ملاسرا، معتقد است كه 
ميرزا كوچك خان در اين حادثه نقشى نداشت، زيرا وى در آن زمان هرچند به 
ظاهر رهبرى تشكيلات جنگل را بر عهده داشت ولى كمترين تسلطى بر امور 
نداشت و جايگاه ميرزا ضعيف تر از هرزمان بود. در اين زمان حسن خان آليانى 
و تيمسار ثقفى در خفا همه چيز را اداره مى كردند، ميرزا به اقدامات اين دو 
نفر مشكوك بود و همين عامل سبب شد تا نتوانند پاى ميرزا را به اين حادثه 
بكشانند. حادثه ملاسرا از جانب افراطيون برنامه ريزى شده بود و در پى اين 
واقعه، حوادث به گونه اى پيش رفت كه آنان مى خواستند. زيرا درپى اين حادثه 
جنگلى ها به رشت حمله كردند و نيمى از اين شهر را به اشغال خود در آوردند، 
در اين زمان نيروهاى دولتى نيز به فرماندهى سردار سپه به رشت حمله كردند 
و نيروهاى خالو قربان شكست خوردند و نيروهاى جنگل نيز با تعقيب سردار 
سپه مواجه شدند و بار ديگر به فومن عقب نشستند، ولى سردار سپه مصمم به 
سركوبى كامل آنان بود و خالو قربان نيز كه در اين زمان از سردار سپه لقب 

سردار منصور را دريافت كرده بود، وى را همراهى مى كرد. 
فصل ششم: اقدام جنگلى ها در حمله به رشت در خوشبينانه ترين حالت يك 
اشتباه بزرگ تاريخى و در بدبينانه ترين حالت اقدامى توطئه آميز و مشكوك 
به حساب مى آ يد، كوچك خلن نيز در اين زمان كارى جز نظاره كردن امور و 
حوادث نداشت و كوشش او در تأييد ضمنى برخى از اقدامات افراطيون در آن 
روز ها، از روى ناچارى و منفعلانه بود. كاهش نفوذ و اقتدار ميرزا در تشكيلات 
جنگل از تابستان 1299، كمى پس از پيروزى انقلاب جنگل شروع شد و اين 
زمانى بود كه بلشويك ها در انقلاب قدرت يافتند و اداره ى امور را از دست 
ميرزا بيرون آوردند و ميرزا از رشت بيرون رفت و خودخواسته به جنگل هاى 
دورافتاده زيده و آليان تبعيد شد. انزواى ميرزا در اين منطقه دورافتاده با روابط 
ايلى ـ روستايى سبب شد كه وى از پايگاه اصلى خود (رشت) دور بماند و 
اقتدار و رهبرى خود را از دست بدهد و حس خان آليانى كه در اين زمان 

قدرت زيادى كسب كرده بود، به شخصيت اصلى تبديل شود. اما با ورود حيدر 
خان به تشكيلات جنگل اقتدار و نفوذ حسن خان تهديد مى شد و اقدام وى 
در حمله به رشت زمانى بيشتر ابهام برانگيز مى شود، كه بلافاصله پس از حمله 
او به رشت، سفيرى به تهران فرستاد و مذاكره با دولت مركزى را در دستور 

كار خود قرار داد. 
 سفير جنگليان در تهران مورد توجه قرار نگرفت. سفير شوروى نيز كه پيش 
از اين براى برقرارى صلح بين جنگلى ها تلاش مى كرد، نسبت به جنگلى ها 
ديدگاه ديگرى داشت و چاره كار را در حمله نظامى سردارسپه به رشت و 

سركوبى جنگلى ها مى ديد. 
 مؤلف بر اساس خاطرات روزانه سرلشكر كوپال (سالار نظام) چگونگى 
اشغال رشت توسط سردار سپه را بدين گونه بيان مى كند: هنگام حركت به 
سمت رشت در امامزاده هاشم واقع در 30 كيلومترى رشت، خالو قربان نزد 
رضاخان آمد و اظهار اطاعت كرد. در اين سفر «كلانتروف» روسى كه هدفش 
راضى كردن بلشويك ها به اطاعت از دولت مركزى بود؛ رضاخان را همراهى 
مى كرد. خالو قربان هنگام بازگشت به رشت تصميم گرفت نيروهاى خود را از 
رشت بيرون ببرد، كه اين به معنى واگذار كردن سنگرهاى خود به نيروهاى 
جنگل بود و مى توانست به ضرر سردارسپه و نيرو هايش باشد. سرانجام با 
دخالت كلانتروف، راضى شد تا آمدن سردار سپه به رشت در شهر بماند. با 
ورود نيروهاى قزاق به رشت، خالو قربان شهر را به دست آنان سپرد و خود به 
انزلى رفت. رضاخان رشت را به ساعدالملك سپرد و در تعقيب نيروهاى ميرزا 
به فومنات حمله كرد. وى در جواب نامه ميرزا كه اظهار اطاعت و همكارى 
كرد، نوشت: هم اينك زمام امور در دست من است و بايد مقدرات كار خود را 
به من بسپاريد. هنگامى كه نقشه ترور رضاخان ـ كه از جانب جنگلى ها ترتيب 
داده شده بود ـ كشف شد، رضاخان در سركوبى آنان مصمم تر شد؛ هرچند كه 
گيلك اين نقشه را كار كسانى مى داند كه حادثه ملاسرا را نيز برنامه ريزى 
كرده بودند و نامه اى را با امضاى ميرزا جعل كردند، تا اقدامات صلح طلبانه 
ميرزا را بى اثر سازند. سردار سپه همين نامه هاى جعلى را به روتشتين سفير 
شوروى ارائه كرد و آن را دليلى براى خشونت خود در برخورد با جنگلى ها 
دانست. رضاخان شروط سه گانه خالو قربان را پذيرفت و در حمله به فومنات از 
وى استفاده كرد. زيرا وى و نيرو هايش به اوضاع جغرافيايى منطقه فومن آشنا 
بودند و مى توانستند راهنمايان خوبى براى قزاق ها باشند. علاوه بر خالو قربان، 
برخى ديگر از متحدان پيشين ميرزا از جمله سيد جلال چمنى، كربلايى نقره 
آليانى، سردار مقتدر تالش، و شبان شفتى نيز رضاخان را راهنمايى مى كردند. 

 عاقبت ميرزا
اين بخش از تأليف با تكيه بر خاطرات يان كولارژ نوشته شده است. وى 
به عنوان تكنسين نظامى به نيروهاى جنگل خدمت مى كرد. پس ازتسخير 
زيده، نيروهاى قزاق به نزديكى كيش دره رسيدند. در اين شرايط ميرزا و 
گائوك و نعمت االله خان داماد حسن خان نيز به مخفى گاه خود در كوهستان 
رفتند. حسن خان آليانى ميرزا و گائوك را به كربلايى ابراهيم ميانه رزى 
كه  كرد  تأكيد  او  رفت.  كوه  سياه  به  خود  و  سپرد  بك  رحمان  پسرش  و 
كسى از پناهگاه خارج نشود تا نيروهاى قزاق بروند و آنگاه مجددا نيرو ها را 
سازماندهى كنيم. ده روز از مخفى شدن ميرزا و ديگر مجاهدان مى گذشت 
و پيغامى از طرف حسن خان دريافت نشد. مؤلف در اينجا با بيان اعتراض 
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مخفى  با  خان  حسن  كه  مى گيرد  نتيجه  خان  حسن  به  خان  االله  نعمت 
كردن ميرزا و ديگر مجاهدان سعى داشت آنان را به سردار سپه تسليم كند. 
ميرزا و گائوك از مخفى گاه بيرون آمدند و به «توسه كله» مخفى گاه ميرزا 
نعمت االله رفتند در اين زمان حسن خان نيز به آنان ملحق شد؛ اما به دليل 
اختلافات ايجاد شده، حسن خان از ميرزا و يارانش جدا شد، هرچند كه از 
موضوع اختلاف ميرزا و حسن خان در اين برهه اطلاعاتى وجود ندارد. ميرزا 
كوچك، ميرزا نعمت االله و گائوك رهسپار خلخال شدند مسير آنان شناسايى 
شد و قزاق ها آنان را تعقيب كردند، ميرزا نعمت االله با قزاق ها درگير شد و به 
قتل رسيد. ميرزا و گائوك نيز در يازدهم آذر ماه در برف و كولاك روستاى 

«گيلوان و خانقا» جان باختند.
 آخرين موضوع اين فصل تحليل شخصيت حيدرخان عمو اوغلى و سر 
انجام وى است. مؤلف بر اين باور است كه حيدرخان بلشويك نبود. سلطان زاده 
نيز كه خود يك بلشويك بود، حيدرخان را ناسيوناليست ملى گرا مى دانست. 
سلطان زاده (آوتيس مى كاييليان) در اقدامى عجيب قتل حيدرخان را به ميرزا 
نسبت داد كه اين خلاف واقعيت است. داستان قتل حيدرخان بدبن صورت 
است كه وى پس از آنكه توسط حسن خان آليانى در واقعه ى ملاسرا دستگير 
شد، تصميم به فرار گرفت، ولى در بار دوم فرار توسط نگهبانانش كشته شد. 
هرچند دكتر آليانى حيدر را مستحق مرگ مى داند، ولى مؤلف محترم ناصر 
عظيمى با وى مخالف است و اظهار مى دارد، كه چه موافق حيدر باشيم، چه با 
او مخالف باشيم، وى نقش بزرگى در تاريخ ايران داشته است. وى در چارچوب 
انقلاب جنگل يك متهم بود و شايسته نيست كه يك متهم را بدون برگزارى 

دادگاه مستحق مرگ بدانيم. 
 در آخرين فصل اثر، يعنى فصل هفتم مؤلف درصدد است جنبش و انقلاب 
جنگل را از منظر ديگرى مورد مطالعه قرار دهد. در اين فصل دو موضوع مورد 
تحليل و بررسى قرار گرفته است. موضوع نخست اختلاف بين جناح بلشويك 
و جنگلى ها (ميرزا كوچك) و دومين موضوع تأثير انقلاب جنگل بر فرهنگ 

سياسى ايران. 
دو موضوع محورى سبب اختلاف ميان دو جناح انقلاب جنگل مى شد. 
كاملاً  ومضمون  تبليغاتى  و  سياسى  فعاليت هاى  شيوه ى  نخست  موضوع 
جديدى از انقلاب و آزادى بود كه جناح بلشويكى عرضه مى كرد و تا آن زمان 
در ايران سابقه نداشت. موضوع ديگر اجراى برنامه هاى اقتصادى و سياسى 
به ويژه انقلاب ارضى بود، كه بلشويك ها خواهان اجراى سريع آن بودند. ولى 

جناح جنگل در اين مورد با آنان هم عقيده نبودند. 
 شيوه ى عمل بلشويك ها تئورى هاى لنين بود، آنان درصدد بودند مرحله ى 
انقلاب بورژوا ـ دموكراتيك را كه در گيلان در جريان بود (انقلاب جنگل 
در خرداد 1299) را به انقلابى سوسياليستى و شورايى نظير شوروى تبديل 
كنند. در راستاى اين هدف، تصميم داشتند   همان گونه كه در شوروى عليه 
كرنسكى كودتا كردند در ايران هم عليه ميرزا كودتا و وى را دستگير كنند، 
كه ميرزا از واقعه خبردار شد و رشت را ترك كرد و به فومن رفت. آنان نيز 
در اقدامى كودتامانند قدرت را در رشت بدست گرفتند و گروهى از مقامات 

جنگلى را دستگير كردند. 
 بلشويك ها درصدد بودند در رشت زمين ها را از مالكان بگيرند و ملى كنند، 
اين اقدام آنان نارضايتى زمين داران را در پى داشت، كه به قول كوچك خان 
غالب مالكين و زمين داران رؤساى ايلات و عشاير بودند و در ايلشان داراى 

نفوذ و اعتبار.
 انقلاب جنگل و پرو ژه نا تمام مشروطيت

حركت جنگلى ها در پنج سال نخست حيات خود، به صورت يك جنبش 
در  و  جنبش  اين  به  بلشويك ها  ورود  با  اما  يافت،  نمود  مشروطه خواهى 
آستانه ى تبديل به انقلاب در تحولى سريع به انقلاب جمهورى خواهى از نوع 
سوسياليستى تبديل شد. درواقع مرحله ى دوم انقلاب جنگل فاصله گرفتن از 

آرمان هاى مشروطيت بود. 
 به باور مؤلف، با ورود بلشويسم به ايران از طريق انقلاب جنگل، كه 
همانندى هاى زيادى با خودكامگى و خشونت ورزى استبداد شرقى داشت، 
گسستى تاريخى در فرهنگ سياسى نوين دموكراتيك و مشروطه خواهى ايران 
به وجود آمد. با مسلط شدن اين تفكر بر فرهنگ سياسى مخالفان تحول خواه 
ايران در اواخر دهه 1300، هر جريان اصلاح طلبى كه تكاليف انقلاب مشروطه 

را در برنامه خود قرار مى داد، مورد تحقير قرار مى گرفت. 
مؤلف معتقد است كه حتى افرادى چون محمد مصدق كه مجلس را منحل 
كرد، تحت تأثير اين فرهنگ قرار گرفته بود و براى اين كه متهم به سازشكارى 
نشود، على رغم توصيه مشاورانش، به اين اقدام دست زد. تحت تأثير همين 
فرهنگ سياسى بود كه حسين فاطمى نيز هنگام خروج شاه از ايران طى 
نطقى خواهان ايجاد جمهورى در ايران شد. شاه نيز تحت تأثير همين فرهنگ 
بود كه براى جذب مخالفان و ايجاد مشروعيت براى خود، اصلاحات ارضى 

خود را، تنها بخشى از انقلاب شاه و ملت ناميد. 

نقد وبررسى 
 نخستين ويژگى اثر اين است كه اصول پژوهش علمى در آن رعايت شده 
است. مؤلف سؤالاتى را مطرح كرده و درصدد پاسخ به آن هاست و از عهده پاسخ 
به آن ها به خوبى بر آمده است.. يكى از اصول يك پژوهش علمى اين است كه 
موضوع مطالعه داراى فرضيه باشد، مؤلف محترم اثر نيز فرضيه اى را مطرح نموده 
است؛ در حالى كه در بسيارى از پژوهش هاى تاريخى اين موضوع ناديده گرفته 
مى شود. مؤلف در صفحات آغازين كتاب اظهار مى دارد كه درصدد است موضوع 
جنبش و انقلاب جنگل را بى طرفانه بررسى كند و اين بى طرفى را به خوبى 
رعايت كرده است. مؤلف نقاط قوت و ضعف شخصيت هاى درگير در جنبش و 

انقلاب را بيان نموده است و به تحليل آنان پرداخته است. 
 اثر داراى نقشه هايى است كه توسط مؤلف محترم و از طريق كار مى دانى 
تهيه شده است كه به فهم بهتر مطالب كتاب، كمك شايانى به خواننده 
مى كند، هرچند برخى از آن ها داراى كيفيت مطلوبى ندارد و اسامى اماكن 

واضح نيست. 
مؤلف در بيان حوادث و علل آن حق مطلب را ادا نموده است، اما در 
دو مورد شايسته بود كه با توضيح بيشتر به روشن تر شدن مطلب كمك 
كوچك  ميرزا  توسط  جنبش  شروع  چگونگى  مورد  در  مى كرد.  بيشترى 
ملى  شخصيت هاى  برخى  با  مشورت  از  پس  ميرزا  كه:  است  آمده  خان 
حركت خود را آغاز كرد. بهتر اين بود كه مؤلف به نام اين شخصيت ها 
نيز اشاره مى كرد. همچنين در بيان علل اختلاف ميان ميرزا و حاج احمد 
كسمايى اظهار مى دارد كه طرفداران حاج احمد روستايى بودند و آمال و 
آرزوهاى مشخصى براى جنبش داشتند؛ ولى از اين آمال و آرزو ها سخنى 

به ميان نيامده است. 

نهضت جنگل




